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زبــان قــرآن، به‌عنــوان نــوع خاصــی از گفتــار، بــا نظــام تربیتــی 
اســام مطابقــت کامــل دارد. تحلیــل متن‌‌شناســانه‌‌ی قــرآن، یکــی 
ــار  ــی آن به‌ش ــه‌‌ی تربیت ــای نهفت ــناخت لایه‌ه ــای ش از روش‌ه
می‌آیــد و می‌توانــد راهبردهایــی بــرای تربیــت اجتماعــی در یــک جامعــه‌‌ی دینــی 
ــا اســتفاده از دانــش زبان‌شناســی و متمرکــز بــر  ارائــه دهــد. در ایــن جســتار، ب
ــا  ــبأ ب ــه‌ی س ــای ملک ــان سرل )1969 م(، کنش‌گفتاره ــای ج ــه‌‌ی کارگفت‌ه نظری
ــی،  ــط اجتماع ــه رواب ــا ب ــده اســت ت ــی ش ــی، بازخوان ــت موقعیت ــه باف ــه ب توج
به‌عنــوان یکــی از ابعــاد تربیــت اجتماعــی پرداختــه شــود. پژوهش حــاضر درصدد 
اســت بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، ســازوکارهای تولیــد معنــا در کنش‌گفتارهــای 
ملکــه‌ی ســبأ را، به‌عنــوان یکــی از بانــوان برگزیــده قرآنــی بررســی کنــد. یافته‌هــا 
بیانگــر ســبک ارتباطــی شایســته‌ی زنــان در برقــراری تعامــات اجتماعــی اســت و 
بــه شاخص‌‌ســازی تربیــت اجتماعــی زنــان، بــر اســاس قصــص قرآنــی می‌انجامــد. 
در کنش‌گفتارهــای ملکــه‌ی ســبأ، بیشــر کنش‌گفتارهــا از نــوع اظهــاری اســت و 
ایــن بــه ســبب قــرار گرفــن ملکــه، در صحنــه‌‌ی زندگــی اجتماعــی و ضرورت تجلی 
حضــور عفیفانــه‌‌ی زن و خردمنــدی وی در جامعــه اســت. از کنش‌گفتــار ترغیبــی 
ــار  ــل جمعــی اســتفاده شــده اســت. کنش‌گفت ــری از عق ــا هــدف بهره‌گی ــز، ب نی
عاطفــی و اعلامــی، به‌‌صــورت محــدود و تنهــا در تعامــل ملکــه‌ی ســبأ بــا خداونــد 
متعــال و همچنیــن حــرت ســلیمان)ع( در مقــام پیــام‌آور الهی مشــاهده می‌شــود.

واژگان کلیدی: 
تربیت اجتماعی، ملکه‌ی سبأ، 
حضرت سلیمان)ع(، نظریه‌‌ی 
کنش‌گفتار، بافت اجتماعی.
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1. مقدمه
محیــط اجتماعــی و ادبیــات گفتــاری و نوشــتاری، رابطــه‌‌ای تنگاتنــگ باهــم دارنــد. بســیاری از متــون، 
بازتــاب محیــط اجتماعــی خویش‌‌انــد. نظــر بــه اینکــه قــرآن کریــم از قلمروهــای متفــاوت زبانــی بهــره بــرده 
ــان  ــری ســازه‌های زیبایی‌‌شــناختی زب ــان و به‌‌کارگی ــد الگوهــای منظــم زب ــه و هدفمن ــش آگاهان ــا گزین و ب
ــد،  ــای هدفمن ــی،1390، ص 79( و گزینش‌ه ــیده )فتوح ــه کلام بخش ــژه‌ای ب ــود وی ــری، نم ــای ه و افزایه‌ه
یکــی از شــیوه‌های مهــم در روایــت قصه‌هــای قرآنــی اســت؛ پــس تحلیــل بهــر داســتان‌‌های آن، منــوط ‌‌بــه 

معیارهــا و قوانیــن متعــارف زبان‌شــناختی اســت.
نقــش داســتان در قــرآن، دعــوت بــه آموزه‌هــای دینــی اســت )ســید قطــب، 1359، ص 133( و اســتفاده 
از اســلوب گفتگــو در قصه‌هــای قــرآن ســبب می‌شــود خواننــده حرکــت از نقطــه‌ای بــه نقطــه‌‌ی دیگــر و 
فضــای حاکــم بــر موقعیــت را بــا تمــام وجــود احســاس کنــد )فضل‌اللــه، 1380: 232( و از زوایــای گوناگــون 
ــای  ــا و دانش‌ه ــری از ابزاره ــان، بهره‌گی ــن می ــی، 1995، ص 132( در ای ــردارد )حفن ــرده ب ــخصیت‌ها پ ش
جدیــد، نوعــی تدبــر روشــمند در آیــات و مصادیــق آن شــمرده می‌شــود، به‌‌ویــژه آنکــه »پیشرفــت سریــع 
ایــن دانش‌هــا - به‌ویــژه در قــرن بیســتم- امكاناتــی را پدیــد آورده كــه مطالعــه‌‌ی زبــان دیــن و متــون دینــی 
را وارد مرحلــه جدیــدی ســاخته اســت« )صفــوی، 1383، ص 37(. ایــن ابزارهــای جدیــدِ دانش‌هــای نویــن، 

ــرار می‌دهــد. ــی ق ــراروی محققــان قرآن ــازه‌‌ای را ف ــی ت ــو و افق‌‌هــای معنای گســره‌های ن
کاربردشناسـی، به‌‌عنـوان رویکـردی زبان‌‌شـناختی، بـه بررسـی چگونگـی پیونـد متون با محیـط اجتماعی 
می‌پـردازد. در ایـن میـان، نظریـه‌‌ی کنش‌گفتـاری سرل، یکـی از پرکاربردتریـن آرای کاربردشناسـی به‌‌شمار 
می‌آیـد. الگـوی کنش‌گفتـاری، بسرت مناسـبی بـرای دریافـت موقعیت‌هـا و کنش‌هـای بانویـی برخـوردار از 
جایـگاه اجتماعـی، در موقعیت‌هـای متفـاوت اسـت و بـه ترسـیم مؤلفه‌هـای تربیـت اجتماعـی بـرای حضور 
زنـان در اجتماع می‌انجامـد. ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا بـا روش توصیفی-تحلیلـی و در چهارچـوب نظریـه 
کارگفت‌هـای جـان سرل1 )1969(، بـه بررسـی آیـات مربوط به ملکه‌‌ی سـباء در قرآن بپـردازد. گفتمان ملکه‌ی 
سـبأ، به‌‌نحـو منسـجم و پیوسـته، در آیـات 20 تا 44 سـوره‌‌ی نمـل و در تعامل بـا روایتی از حضرت سـلیمان)ع( 

ذکرشـده اسـت. پژوهـش حـاضر درصـدد پاسـخگویی به پرسـش‌‌های زیر اسـت:
1- کنش‌گفتارها در گفتمان ملکه‌ی سبأ چگونه مطرح‌شده است؟

2- به‌کارگیــری کنش‌گفتارهــا در گفتــان ملکــه‌ی ســبأ، چــه دلالت‌هایــی را در حــوزه‌‌ی تربیــت 
اجتماعــی زنــان نشــان می‌دهــد؟

3- انــواع به‌کارگیــری کنش‌گفتارهــا در قصــه‌‌ی ملکــه‌ی ســبأ، چــه میــزان بــا بافــت موقعیــت متناســب 
بــوده اســت؟

ــم انجام‌شــده اســت؛ از  ــار در قــرآن کری ــه‌‌ی کنش‌گفت ــاره‌‌ی کاربســت نظری ــی درب ــون پژوهش‌های تاکن
آن جملــه می‌تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

مقالــه‌‌ی »تحلیــل متن‌‌شناســانه ســوره‌‌ی بقــره بــر اســاس نظریــه کنش‌گفتــار« از زارع و برزگــر )1392(، 

1- John Searle
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بــا روش توصیفــی –تحلیلــی دریافتــه اســت کــه غالبــاً در ارتبــاط خالــق و مخلــوق، بــرای مفهــوم بشــارت و 
ــذار، از کنش‌هــای منظــوری اســتفاده می‌شــود. ان

در مقالــه‌‌ی »تأثیــر بافــت زمانــی مکانــی بــر تحلیــل کنش‌گفتــار، مقایســه‌‌ی فراوانــی انــواع کنش‌هــای 
گفتــار در ســوره‌های مکــی و مدنــی قــرآن« از حســینی معصــوم و رادمهــر )1394(، بــه دســت آمــده اســت 
ــدی و  ــی، تعه ــی، ترغیب ــاری کمــر و کنش‌گفتارهــای عاطف ــی، کنش‌گفتارهــای اظه ــه در ســوره‌های مدن ک

اعلامــی بیشــر به‌کاررفتــه اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــرآن کری ــتفهامی ق ــات اس ــوان منظــوری جم ــی و ت ــای معنای در پژوهــش »کارکرده
نظریــه‌‌ی کنش‌گفتــاری«، ویســی و اورکــی )1394(، نقــش کنش‌گفتارهــا در بیــان منظــور جمــات اســتفهامی 

ــت. ــده اس بررسی‌ش
مقالــه‌‌ی »تحلیــل مــن ســوره مریــم بــر اســاس نظریــه‌ی کنش‌گفتــاری بــا تأکیــد بــر الگــوی جــان سرل«، 
از حســنوند )1398(، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه در ســوره‌‌ی مریــم کنــش اظهــاری، ترغیبــی و عاطفــی 

بیشــرین بســامد را داشــته اســت.
در پژوهــش »نگرشــی کاربــردی بــه رفتارشناســی ملکــه‌ی ســبأ در تعامــل بــا مــردم، در تفســیر آیــات 23 
و 24 نمــل«، از نــادری و بهجت‌‌پــور )1397( نیــز، تنهــا بحــث مشروعیــت جهــاد ابتدایــی معصومــان و جــواز 

حکومــت زنــان، بــر اســاس 2 آیــه از ســوره‌ی نمــل از دیــدگاه مفــران بررسی‌شــده اســت.
ــبأ در  ــه‌ی س ــای ملک ــای کنش‌گفتاره ــه دلالت‌ه ــات انجام‌شــده، ب ــه مشــاهده می‌شــود تحقیق چنان‌ک

تربیــت اجتماعــی زنــان نپرداخته‌‌انــد و از نظــر بســر پژوهشــی بــا مقالــه حــاضر متفــاوت هســتند.

2. مفهوم‌‌شناسی تربیت اجتماعی
تربیــت اجتماعــی بــه پــرورش جنبه‌هایــی از شــخصیت انســان اشــاره دارد کــه بــه تعامــل فــرد بــا دیگران، 
در انجــام مســئولیت‌های اجتماعــی مربــوط اســت )حاجی‌‌ده‌‌آبــادی، 1377، ص 115(؛ به‌عبارت‌دیگــر، 
تربیــت اجتماعــی، آشــنایی بــا مفاهیــم گوناگــون زندگــی گروهــی و مزایــا و محدودیت‌های زندگــی اجتماعی 
و شــناخت گروه‌هــای اجتماعــی و ارزش‌هــا و قوانیــن حاکــم بــر آنهاســت )شــکوهی، 1393، ص 23(. برخــی 
ــار  ــی، رفت ــای اجتماع ــد آگاهی‌ه ــی، رش ــط اجتماع ــت رواب ــد از: تقوی ــی عبارتن ــت اجتماع ــاصر تربی از عن

اجتماعــی، بســط افــکار و ارزش‌هــای اجتماعــی و اهــداف مشــرک )نحــاوی، 2006، ص 75(.
ــت اجتماعــی اســت.  ــن ملاحظــات در تحقــق تربی ــه تفاوت‌هــای جنســیتی، یکــی از مهم‌تری توجــه ب
آموزه‌هــای قرآنــی کــه ســبب اصــاح رابطــه‌‌ی انســان بــا دیگــران می‌شــود و غایــت قــرب الهــی را پیــش رو 
قــرار داده، بــا راهبردهــای متنوعــی، انســان را بــه مســیر تربیــت اجتماعــی رهنمــون ســاخته اســت. یکــی 
از راهبردهــای قرآنــی بــرای ارائــه‌‌ی اصــول تربیــت اجتماعــی زنــان، ارائــه‌‌ی الگوهایــی از زنــان برگزیــده در 
داســتان‌‌های قرآنــی اســت. بــه همیــن منظــور، دقت‌‌نظرهــای کاربردشناســی زبــان، نــکات قابل‌تأملــی را در 

تحقــق تربیــت اجتماعــی زنــان هویــدا می‌ســازد.
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3. صورت‌بندی »نظریه‌‌ی کنش‌گفتاری«1
از دیــد زبان‌‌شناســان، گفته‌هــا، وقایــع زبانــی یــا کنش‌هــای زبانــی هســتند کــه بــرای نتایــج خــاص یــا 
اثــرات ویــژه در نظــر گرفتــه شــده‌اند. از ایــن دیــدگاه، بــرای دریافــت دقیــق معنــای یــک جملــه و مــن، 
ــر معانــی ظاهــری و درج‌شــده در فرهنــگ لغــت بــرای واژگان، عواملــی همچــون موقعیت‌هــای  عــاوه ب
اجتماعــی، زمــان و مــکان و اشــراکات فرهنگــی نقــش بســیاری دارنــد کــه بــه ایــن عوامــل، بافــت گفتــه 

می‌شــود )کــوک، 1388، ص 57(.
ــون، تحلیل‌هــای جامعه‌شناســی، روان‌شناســی و تاریخــی ضروری اســت؛  ــرای فهــم مت ــب ب ــن ترتی بدی
پــس مــرز تفکیــک نحــو، معناشناســی و کاربردشناســی، به‌عنــوان زیرمجموعه‌هــای زبان‌شناســی، در گــرو 
بافــت اســت. درواقــع، نحــو بــه مطالعــه و بررســی جمله‌هــا می‌پــردازد؛ معناشناســی، گزاره‌هــا را مطالعــه 
ــان در  ــد و کاربردشناس ــی می‌نمای ــی را بررس ــت پیرامون ــی و باف ــای بیان ــی، کنش‌ه ــد و کاربردشناس می‌کن
پــی آن هســتند کــه نمــود بیرونــی زبــان، در موقعیــت پیرامونــی تبییــن شــود )صانعی‌‌پــور، 1390، ص 62(. 
کاربردشناســی بیــش از آنکــه بــه نــوع ارتبــاط نحــوی میــان واژگان بپــردازد، بــر روی ویژگی‌هــای گوینــده و 

مخاطــب و شرایــط گفتگــو و بافــت حاکــم بــر گفتگــو متمرکــز می‌شــود.
کاربردشناســی زبــان، از رهگــذر تجزیه‌وتحلیــل داده‌هــای زبانــی، نقــش برجســته‌ای در فهــم و انتقــال 
ــراروی  ــی را ف ــای قرآن ــم و آموزه‌ه ــی از مفاهی ــطوح نوین ــد و س ــا می‌کن ــی ایف ــات قرآن ــای ژرف آی معن
مخاطبــان قــرار می‌دهــد. در کاربردشناســی زبــان، معنــای گزاره‌هــا در بافتــی کــه تولیدشــده کاوش می‌شــود 

و در تحلیــل مــن بســیار مؤثــر اســت.
ــان اســت. نــگاه  نظریــه‌‌ی کنش‌هــای گفتــاری، یکــی از نظریــات مطــرح در حــوزه‌‌ی کاربردشناســی زب
بــه متــون دینــی به‌عنــوان کنــش ســبب می‌شــود تــا ماهیــت ایــن متــون بــا توجــه بــه بســرهای تربیتــی، 
ــا، 1991، ص 300(. از نظــر  ــدی تفســیر شــود )بوت ــی آن مــن، به‌‌صــورت نظام‌من اجتماعــی، تاریخــی و ادب
ــی  ــع روان ــق وض ــه مطاب ــت ک ــی اس ــده‌‌ی کارگفت‌های ــی، دربردارن ــده‌ای اجتماع ــه پدی ــان به‌مثاب سرل، زب
گوینــده، در تطبیــق بــا جهــان خــارج تولیــد می‌شــود )سرل، 1969، ص 90(. سرل شــاگرد شــهیر آســتین، یکــی 
از پیشــگامان فلســفه‌‌ی زبــان، بــه بررســی نقــش گفتــار در ارتبــاط بــا رفتــار گوینــده و شــنونده پرداختــه و 

کنش‌هــای گفتــاری را بــه 5 دســته تقســیم کــرده اســت:
-کنــش اظهــاری )تصریحــی(2: کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژه‌هایــی بــا درون‌مایــه‌ی شرح، نفــی، نقــد، 
اعــراض، گزارش‌‌دهــی و دلیــل‌آوری، باورهــای خــود را دربــاره‌‌ی درســتی امــور بیــان می‌کنــد، بــر موضوعــی 

ــردازد. ــری می‌پ ــه نتیجه‌گی ــا ب ــد و ی ــد می‌نمای تأکی
-کنــش ترغیبــی3: کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژه‌هایــی بــا درون‌مایــه‌ی دســتور، درخواســت، پیشــنهاد و 

اطمینان‌‌دهــی، مخاطــب را بــه انجــام یــا تــرک رفتــاری تشــویق می‌کنــد.

1- Speech act theory
2- Representative act
3- Directive act



231 تحلیلی تربیتی بر کنش‌گفتارهای ملکه‌‌ی سبأ در قرآن

ــه  ــود نســبت ب ــی خ ــا منف ــت ی ــا، احســاس مثب ــتفاده از واژه‌ه ــا اس ــان ب ــر زب ــی1: کارب ــش عاطف -کن
رخدادهــا را ابــراز می‌کنــد.

-کنــش تعهــدی2: کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژه‌هایــی بــا درون‌مایــه‌ی قــول دادن، ســوگند خــوردن و 
موافقــت ‌کــردن، تعهــد خویــش نســبت بــه انجــام عملــی در آینــده را بیــان می‌کنــد.

-کنــش اعلامــی3: کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژگانــی بــا درون‌مایــه‌ی منصــوب کــردن، اخــراج کــردن، 
ــد )سرل، 1979، ص 40(. ــام می‌کن ــد را اع ــدادی جدی ــذاری، روی ــردن و نام‌گ ــل ک باط

ــنتی  ــت س ــث بلاغ ــا مباح ــر ب ــاصر، در ظاه ــی مع ــاری در زبان‌شناس ــای گفت ــوی کنش‌ه ــد الگ هرچن
همچــون حــال و مقــام، کاربردهــای ثانــوی کلام، تقدیــم و تأخیــر اجــزای کلام قرابت‌هایــی دارد؛ امــا می‌تــوان 
اذعــان داشــت دســته‌بندی ارائه‌شــده در ایــن الگــو، جامعیــت قابل‌‌پذیرشــی در تحلیــل کنش‌هــا، بــر اســاس 

ســیاق و بافــت ارائــه داده اســت.

4. نگاهی به بافت موقعیتی
بافــت موقعیتــی توجــه می‌شــود؛  یــا  بــرون زبانــی  بــه عوامــل  در تحلیل‌هــای کنش‌گفتــاری، 
ــی در  ــای زبان ــام واحده ــا در پی ــکل‌گیری معن ــور و ش ــی تبل ــل، چگونگ ــه تحلی ــر، در این‌گون به‌عبارت‌دیگ
ــت  ــی )باف ــل برون‌‌زبان ــی و عوام ــام زبان ــز کل نظ ــی و نی ــای زبان ــی، واحده ــل برون‌‌زبان ــا عوام ــاط ب ارتب
اجتماعــی، فرهنگــی، موقعیتــی( بررســی می‌شــود. بنیان‌گــذاران نظریــه‌ی کنش‌گفتــاری، همــه‌‌ی اظهــارات 
زبانــی را از مقولــه‌‌ی فعــل می‌داننــد؛ بدیــن معنــا کــه ارتبــاط زبانــی هنگامــی تحقــق می‌یابــد کــه گوینــده 
کنش‌گفتــاری انجــام دهــد )قائمی‌‌نیــا، 1381، ص 9(؛ بنابرایــن، نقــش جمــات در عمــل و فعلــی اســت کــه از 
آنهــا ناشــی می‌شــود. منظــور اصلــی زبــان، کار و عمــل اســت و از رهگــذر تأثیــر بافــت موقعیتــی، بررســی 

گفتــان آشــکار می‎گــردد.
ــن  ــق سرزمی ــکان دقی ــرآن، از م ــرد. در ق ــی)ع( شــکل می‌گی ــلیمان نب ــک س ــبأ در مل ــه‌ی س ــت ملک روای
ســلیمان)ع( ســخنی نیســت؛ امــا بــر اســاس شــواهد تاریخــی، در فلســطین امــروزی یــا اورشــلیم بــوده اســت. 
ــا  ــده اســت )م ــلیمان تشکیل‌ش ــای س ــه معن ــلیم« ب ــن و »ش ــای زمی ــه معن ــلیم از دو واژه‌‌ی »اور« ب اورش
حویــش آل‌‌غــازی،1382، ج 2، ص 444(. برخــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه محــل اصلــی قــوم ســبأ، تمــدن عظیمــی 

اســت کــه در شرق شــهر صنعــا پایتخــت کنونــی یمــن بــوده اســت )قرشــی،1366، ج 3، ص 203(
ســلیمان فرزنــد حــرت داود)ع( و در شــار رســولان بنی‌اسرائیــل بــوده و بــر اســاس آیــات، از امتیازاتــی 

ویــژه بهره‌منــد بــوده اســت:
ــةً  یــحَ‌ عَاصِفَ -تســخیر بادهــا به‌عنــوان مرکبــی بــرای دسترســی بــه مناطــق دوردســت: »وَ لِسُــلَیْمَنَ‌ الرِّ

ــا فِیهَــا« )الانبیــاء: 81(؛ تجَْــرِی‌ بِأمَْــرهِِ‌ إلَِ‌ الْرَضِْ‌ الَّتِــی‌ بَارَکنَْ

1- Expressive act
2- Commissive act
3- Declaration act
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یَاطِینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ« )ص: 38(؛ -تسخیر موجودات سرکش برای انجام کارهای مثبت: »وَالشَّ
-اختیارات فراوان در امور گوناگون: »هَذَا عَطَاؤُناَ فَامْنُنْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ« )همان: 38(؛

-مقامات معنوی: »وَإنَِّ لَهُ عِنْدَناَ لَزلُْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ« )همان: 38(.
تصویــری کــه قــرآن از ســلیمان ترســیم می‌کنــد، پیامــری بلندمرتبــه، دارای علــم فــراوان و تقوای والاســت 
و بــا اوصــاف »أوََّابٌ« )هــان: 30(، »ءَاتیَْنَــا حُكـْـاً وَ عِلْــاً« )الانبیــاء، 79( و »نِعْــمَ الْعَبْــد« )ص،30( ســتوده 

ــده است. ش
ــام  ــا ن ــان ب ــن ری ــن مالک‌‌ب ــر شراحیل‌‌ب ــبأ، دخ ــه‌ی س ــی، ملک ــی و روای ــای تاریخ ــاس گزارش‌ه ــر اس ب
بلقیــس بــود )الســیوطی، 1401، ج 5، ص 105(. برخــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه واژه‌‌ی بلقیــس مرکــب از دو 
واژه‌‌ی »بــل« مخفــف »بعــل« یعنــی خورشــید و »قیــاس«، بــه معنــای ملکــه‌ای اســت کــه همچــون خورشــید 
ــر  ــا ملکــه‌ای کــه همچــون اهالــی مــرق، کیــش خورشیدپرســتی دارد )بلاغــی، 1386، ص 181(. ب اســت ی
ــه تحــت  ــد و پویاســت ک ــن، آینده‌نگــر، خردمن ــوان، حقیقت‌بی ــات، ملکــه‌ی ســبأ شــخصیتی پرت اســاس آی
تأثیــر گرایش‌هــای عاطفــی خــود قــرار نــدارد و از عهــده‌‌ی حکمرانــی یــک سرزمیــن نســبتاً وســیع و خشــک 
برآمــده اســت. او در ابتــدا خورشیدپرســت بــود؛ امــا بــه دعــوت ســلیمان یکتاپرســت شــد و به آییــن توحیدی 

روی آورد )طــری، 1412، ج 19، ص 92(.
در آیــات ســوره‌ی نمــل، از قــوم ســبأ نیــز ســخن بــه میــان می‌آیــد کــه از آنــان بــه »الْمَــأَُ« )النمــل: 29( 
تعبیــر شــده اســت. هنگامی‌‌کــه هدهــد، نامــه‌‌ی ســلیمان را بــه ملکــه داد، وی دربــاره‌‌ی نامــه بــا ایــن گــروه 
مشــورت می‌کنــد. »المَْــأَُ« در لغــت، بــه معنــای گروهــی از مــردم اســت کــه هیبــت آنــان، چشــم‌ها را خیــره 
می‌کنــد و در زمــره‌‌ی اشراف و بــزرگان قــوم هســتند )الطریحــی، 1415، ج 1، ص 396( و بــر یــک دیــدگاه، 

اتفاق‌نظــر دارنــد )راغــب الاصفهانــی، 1412، ص 776(.

5. تحلیل کنش‌گفتارهای ملکه‌ی سبأ
ــپرده  ــه او س ــور را ب ــته‌‌ی ام ــاری، سررش ــور اختی ــان به‌ط ــه آن ــود ک ــی ب ــدار مردمان ــبأ زمام ــه‌ی س ملک
ــه‌ای  ــاره‌‌ی وجــود ملک ــی درب ــس از اطلاع‌یاب ــلیمان پ ــا، ج 10، ص 544(. حــرت س ــره، بی‌ت ــد )ابوزه بودن
خورشیدپرســت در سرزمیــن ســبأ، به‌وســیله‌‌ی نامــه‌ای از ایشــان می‌‌خواهــد کــه بــر او برتری‌جویــی نکنــد. 
ــرای بررســی  ــان ب ــد و از اطرافی ــد و گرامــی می‌خوان ــه‌‌ی ســلیمان، آن را ارجمن ــس از دریافــت نام ملکــه پ
ــم  ــان، تصمی ــادآور می‌‌شــوند و در پای ــی خــود را ی ــوان نظام ــد. سران کشــور، ت اوضــاع نظرخواهــی می‌کن
نهایــی را بــر عهــده‌‌ی ملکــه می‌گذارنــد. ملکــه بــا حــزم و دوراندیشــی بیــان می‌کنــد: »تجربــه چنیــن ثابــت 
کــرده آنــگاه‌ کــه پادشــاهان بــه سرزمینــی حملــه کننــد، ملــت را ذلیــل و بــزرگان را خــوار می‌کننــد«؛ بنابراین، 

ــتد. ــرای آن حــرت می‌‌فرس ــه‌ای ب ــد و هدی ــگ را رد می‌‌کن ــر جن فک
ســلیمان هدیــه را نمی‌پذیــرد و بــه فرســتادگان می‌گویــد: بــه فرمانــروای خــود گوشــزد کنیــد کــه ســلیمان 
نیــازی بــه ایــن اندوخته‌هــای فناپذیــر دنیایــی نــدارد، بلکــه شــا بــه هدایــای خــود خشــنود باشــید و در 

پایــان، بــه آنــان نســبت بــه جنگــی ویرانگــر همــراه بــا خــواری و ذلــت هشــدار می‌دهــد.
ســلیمان از بــزرگان خویــش می‌خواهــد کــه تخــت باشــکوه ملکــه را بــا اندکــی تغییــر بــرای او آمــاده 
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کننــد؛ امــا ملکــه بــا حالــت حیــرت و تردیــد، تخــت خــود را شناســایی و بــه قــدرت ماورایــی ســلیمان اعــراف 
می‌کنــد. در ایــن داســتان، وارســتگی ملکــه از لجاجت‌هــای نابخردانــه آشــکار اســت. او کــه بــا نــور ایــان 
ــلَمْتُ مَــعَ  تــوأم بــا عقیــده‌‌ی توحیــدی احاطه‌شــده بــود، بــا اظهــار جملــه‌‌ی »ربَّ إنِّى‏ ظَلَمْــتُ نفَْــىِ وَ أسَْ
سُــلَیْمَنَ لِلَّــهِ ربَّ‏ الْعَلَمِیــنَ« )النمــل: 44( اقــرار می‌کنــد کــه در زمــره‌‌ی یکتاپرســتان قرارگرفتــه و پیــرو آییــن 

ــا، ج 10، ص 5459(. ســلیمان شــده اســت )ابوزهــره، بی‌ت
اکنـون گفتارهـای ملکه‌ی سـبأ، با توجه بـه الگوی ارائه‌شـده‌‌ی سرل درباره‌‌ی کنش‌های گفتـاری، واکاوی و 

بررسـی می‌شـود تـا از ایـن رهگذر، الگـوی حضور اجتماعی زنـان از دیدگاه قرآنی اسـتخراج گردد:

نوع کنشتوضیحآیهردیف

ترغیبیدعوت به شنیدنیأَیَهُّا المَْلؤَا1ُْ

اظهاریبیان کردنإنِِّی ألُقِْیَ إلِیََّ كِتاَبٌ كَرِیم2ٌ

اظهاریمعرفی کردنإنَِّهُ مِن سُلیَْمَن3َ

اظهاریتأکید کردنوَ إنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم4ِ

ترغیبیدعوت به شنیدنقاَلتَْ یأَیَهُّا المَْلؤَا5ُْ

ترغیبیدرخواست کردنأفَتْوُنِى فِى أمَْرى6ِ

اظهاریدلیل آوردنمَا كُنتُ قاَطِعَةً أمَْراً حَتى‏َ تشَهْدُون7ِ

اظهاریتوصیف کردنقاَلتَْ إنَِّ المُْلوُكَ إذِاَ دَخَلوُاْ قرَْیةًَ أفَسَْدُوهَا8

اظهاریشرح دادنوَ جَعَلوُاْ أعَِزَّةَ أهَْلِهَا أذَِلَّة9ً

اظهاریدلیل آوردنوَ كَذَالكَِ یفَْعَلوُن10َ

اعلامیگزارش دادنوَ إنِّى‏مُرسِْلةٌَ إلِیَهْم بِهَدِیَّة11ٍ

اظهاریتوصیه کردنفنََاظِرةَُ بِمَ یرَجِْعُ المُْرسَْلوُن12َ

عاطفیتعجب کردنقاَلتَْ كَأنََّهُ هُو13َ

اعلامیشرح دادنوَ أوُتیِنَا العِْلمَْ مِن قبَْلِهَا14

اظهاریادعا کردنوَ كُنَّا مُسْلِمِین15َ

عاطفیاظهار تأسف کردنقاَلتَْ ربَ‏ّ إنِّى‏ ظلَمَْتُ نفَْسِى16

اعلامیاعلام کردنوَ أسَْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَنَ للَِّهِ ربَ‏ّ العَْلمَِین17
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6. تحلیل داده‌‌ها
از رهگــذر تحلیــل کنش‌گفتارهــای بانــوی برگزیــده‌‌ی قرآنــی می‌تــوان گفــت بســامد هریــک از 
کنش‌گفتارهــای الگــوی سرل، متناســب بــا مفهــوم آیــات و ترســیم‌کننده‌‌ی نــگاه متعالــی قرآنــی بــه شرایــط 
ــر و  ــان بســیار مؤث ــی زن ــن موضــوع، در ارتباطــات اجتماع ــه ای ــه ب ــان اســت و توج ــی زن حضــور اجتماع
ــان و ترســیم‌کننده‌‌ی  ــار اجتماعــی زن ــده‌‌ی بایدهــا و نبایدهــای رفت ــو تعیین‌کنن ــن الگ ــل اســت. ای قابل‌تأم
الگــوی پذیرفته‌شــده‌‌ی فرهنگــی قرآنــی اســت. بــر اســاس ایــن الگــو می‌تــوان بــه تحلیــل ذیــل در ارتباطــات 

اجتماعــی زنــان دســت یافــت:

1-6. خردورزی و حضور عفیفانه
زن از زیرســازهای بســیاری از قالب‌هــای ادبــی و هــری اســت. حضــور زن در قــرآن، بــه ســبب 
ــرآن،  ــار، زن در ق ــر آث ــم دیگ ــی اســت. به‌رغ ــای اجتماع ــخ و جریان‌ه ــی وی در بخشــی از تاری نقش‌آفرین
ابــزار جــذب مخاطــب و عامــل انگیــزش احســاس و هیجــان نیســت، بلکــه کنش‌هــای رفتــاری و گفتــاری وی، 

ــرد. ــش می‌ب ــی پی ــد ژرف قرآن ــوی مقاص ــان را به‌‌س مخاطب
مطابــق جــدول، کنش‌گفتارهــای اظهــاری ملکــه‌ی ســبأ، نســبت بــه دیگــر کنش‌گفتارهــا بســامد 
بیشــری دارد. گفتارهــای اظهــاری در خدمــت توصیــف، تشریــح و ... اســت. کنــش اظهــاری بــرای توصیــف 
حالــت یــا حادثــه‌ای اســت کــه گوینــده دربــاره‌‌ی آن اطلاعــات جامعــی دارد و عقیــده‌‌ی خــود را دربــاره‌‌ی 
درستی‌‌ونادرســتی مطلبــی اظهــار می‌کنــد و محتــوای گــزاره‌ای را بــر جهــان و محیــط مطابقــت می‌دهــد.
ــار قرآنــی برخــوردار اســت کــه در  ــار گفت محتــوا و درون‌مایــه‌‌ی کنش‌گفتارهــای اظهــاری ملکــه، از عی
آن لحــن ملایــم »فَقُــلْ لَهُــمْ قَــوْلً مَیْسُــورا« )الاسراء: 28(، بیانــی رســا »وَ قُــل لَّهُــمْ فِى أنَفُسِــهِمْ قَــوْلَ بَلیِغًــا« 
)النســاء:63(، ســخنی اســتوار و موافــق بــا واقــع »وَ قُولُــواْ قَــوْلً سَــدِیدًا« )احــزاب: 70(، غیــر اغواگــر »وَ قُولُــواْ 

ــا« )النســاء:8( به‌‌صــورت آشــکاری مشــاهده می‌شــود. عْرُوفً ــوْلً مَّ ــمْ قَ لَهُ
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تعــدد کنش‌هــای اظهــاری ملکــه، گویــای حضــور وی در جامعــه بــا هــدف اصــاح رویکردهــای غالــب 
معــاصر خــود اســت و ایــن امــر منــوط بــه رعایــت حضــور عفیفانــه در گفتارهــا و تعامــات اجتماعــی اســت. 
ملکــه، عفــاف را پایــه‌‌ی کنش‌هــای گفتــاری خــود قــرار می‌دهــد. ارتبــاط عفیفانــه بــه معنــای احــراز از آنچــه 
در گفتــار و کــردار شایســته و نیکــو نیســت، در وجــود ملکــه تجلــی بــارزی دارد. از دیــدگاه قرآن‌پژوهــان، 
ملکــه‌ی ســبأ بــا وجــود برخــورداری از جــاه و مــال فــراوان، بــه طبــع زنانگــی خویــش، بــا احتیــاط و عفــاف 
ــر حــق وا‌مــی‌دارد  ــه تســلیم در براب ــه، او را ب ــن ویژگی‌‌هــای نیکــوی زنان ــت، همی ــش مــی‌رود و درنهای پی

)خلف‌‌اللــه، 1999، ص 308(.
 ارتبــاط کلامــی عفیفانــه، از عنــاصر تحکیم‌بخــش روابــط اجتماعــی اســت کــه به‌واســطه‌‌ی آن، احــرام 
متقابــل حفــظ می‌شــود و شــخصیت اجتماعــی انســان‌ها خدشــه‌‌دار نمی‌گــردد. حضــور اجتماعــی زن، منــوط 
بــه رشــد اســتعدادها و اجتنــاب از ابتــذال و رعایــت ضوابطــی اســت کــه ضامــن شــأن زن اســت. عفــاف در 
ســطوح ارتباطــات انســانی، بــه معنــای غلبــه‌‌ی عقلانیــت بــر عواطف و حفــظ هویــت در تعامــات اجتماعی 
اســت. جلــوه‌‌ی عفــاف در گفتــار، به‌منزلــه‌‌ی یکــی از نمادهــای عفــاف ارتباطــی، زمینه‌ســاز تأمیــن امنیــت 

ــد. ــار می‌آی ــی به‌ش اجتماع
یکــی دیگــر از دســتاوردهای کنش‌گفتارهــای ملکــه، شناســایی شــاخصه‌های وضعیــت مطلــوب در فرایند 
کنــرل اجتماعــی اســت. ملکــه‌ی ســبأ بــا حضــوری فراجنســیتی، هشــیارانه وارد عرصــه‌‌ی اجتــاع می‌شــود و 

به‌عنــوان فرمانــروا و یــا رکــن سیاســی جامعــه، مصداقــی از رفتــار اجتماعــی ســالم را ارائــه می‌دهــد.
تأمــل در کنش‌گفتــار ترغیبــی ملکــه، پــس از ارســال هدیه بــرای ســلیمان، »فَنَاظِــرةٌَ بِمَ یَرجِْــعُ الْمُرسَْــلُونَ« 
)النمــل: 35( نشــانگر آن اســت کــه او بــا هــدف تشــخیص صحــت دعــوت ســلیمان، رویــه‌ی عاقلانــه‌‌ای در 
ــش  ــه واکن ــوط ب ــاط را من ــه‌‌ی ارتب ــد و ادام ــی می‌کن ــرد و واکنش‌هــا و رفتارهــای وی را ارزیاب ــش می‌گی پی
صحیــح مخاطــب می‌دانــد و از هرگونــه شــتاب‌زدگی در گفتــار و تصمیم‌گیــری اجتنــاب می‌کنــد. از دیــدگاه 
مفــران، وی در مواجهــه بــا حــرت ســلیمان، بــا مصلحت‌اندیشــی و یافــن مســیری صلح‌آمیــز، از جــان و 
مــال مــردم محافظــت کــرده اســت )جــوادی آملــی، 1390، ص 54(. بدیــن ترتیــب، کنش‌گفتارهــای اظهــاری 

مــن، انعکاس‌دهنــده‌‌ی فضــا و عملکــرد اجتماعــی ملکــه اســت.
کنش‌گفتـاری اظهـاری بر پایه‌‌ی مسـلمات شـناختی اسـتوار می‌شـود: »قَالـَتْ إنَِّ الْمُلُـوكَ إذَِا دَخَلُـواْ قَرْیَةً 
أفَْسَـدُوهَا وَ جَعَلـُواْ أعَِـزَّةَ أهَْلِهَـا أذَِلَّةً« )النمل:34(. ملکه، واقعیت جهانی فاسـد بـر پایه‌‌ی تحمیل قدرت و به 
بردگـی کشـیدن و تخریـب را بیـان کـرده اسـت. ملکه بـر پایه‌‌ی اسـتدلال به شـواهد تاریخـی تصریح می‌کند 
کـه سـیره‌‌ی فرمانروایـان سـتمکار آن اسـت کـه اگـر جنـگ رخ دهـد، سرزمین‌هـا منهـدم می‌شـود؛ همچنیـن 
صحـت ایـن مسـئله، بـا پاره‌گفتاری دیگـر تصدیق می‌گـردد: »وكََذَلِكَ یَفْعَلُـونَ« )همان: 34( و بـه این ترتیب، 
اسـتدلال دربـاره‌‌ی آینـده، به اسـتناد شـاهدی تاریخـی انجام می‌شـود. کنش‌گفتار اظهـاری بر پایـه‌‌ی تدبیر و 
مصلحت‌اندیشـی شـکل می‌گیـرد و نکتـه‌‌ی ظریف این اسـت کـه گفتمان‌‌پرداز، زنـی برخوردار از هوشـمندی 
و خـردورزی دوراندیشـانه اسـت کـه فراتـر از مشـاوران خـود، بـه پیش‌بینی وقایع آینـده می‌پـردازد. گفتمان، 
شـخصیتی عفیـف و بـا درایـت را نشـان می‌دهد که جایگاه سـلیمان نبی)ع( و درسـتی دعوت توحیـدی وی را 

درک می‌‌کنـد و مطابـق پیش‌فرض‌هـای رفتـار عفیفانـه در نـگاه قرآنـی حضـور می‌یابد.
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2-6. بهره‌جویی از دیدگاه‌ها
کنش‌گفتارهــای ترغیبــی ملکــه‌ی ســبأ، بــرای بیــان خواســته‌ها و ترغیــب مخاطبــان بــه بــرآوردن 
درخواســت‌ها استفاده‌شــده اســت. جملــه‌‌ی انشــایی نــدا، بــرای فراخوانــدن و دعــوت بــرای مشــورت اســت 
کــه تقدیــر آن »ادعــو« یــا »انــادی« اســت کــه حــرف »یــا« بــر آن دلالــت می‌کنــد. کنش‌گفتــاری ترغیبــی، دو 
بــار به‌صــورت »یَــا أیَُّهَــا الْمَــأ« )هــان:32، 38(، از جانــب ملکــه بــرای درخواســت نصیحــت و دعــوت بــه 
همفکــری از کارگــزاران آمــده اســت )ابوزهــره، بی‌تــا، ج 10، ص 5451( و بــر فراســت و دوراندیشــی ملکــه 
ــای عقــل جمعــی می‌شــود. ملکــه  ــرا در امــور کلان، جوی ــی، 1421، ج 2، ص 375(؛ زی ــت دارد )صابون دلال
ــرای  ــه مشــورت دعــوت می‌کنــد و ب ــدا، کارگــزاران را از هــر بخــش و حــوزه‌‌ی فرمانروایــی، ب ــا اســلوب ن ب
مواجهــه‌‌ی صحیــح بــا ایــن پیشــامد، از دیدگاه‌هــای آنــان بهــره می‌گیــرد )فضل‌اللــه، 1419، ج 17، ص 204(.
ملکـه‌ی سـبأ، به‌عنـوان زنـی کـه در تصمیم‌گیری‌هـای اثرگـذار بـر زندگـی جامعـه‌‌ی خـود سـهیم اسـت و 
حضـوری فعالانـه در تحـولات معاصر خود دارد، پس از دریافت نامه‌‌ی حضرت سـلیمان، نظـر آنان را درباره‌‌ی 
اقدامـات لازم در برابـر نامـه جویـا می‌شـود. کنش‌گفتارهای ترغیبی ملکـه، دربردارنـده‌‌ی مؤلفه‌هایی ازجمله 
جمع‌گرایـی، میـل بـه کار گروهی، نوپذیـری و عدالت‌جویی اسـت. نظرخواهی از دیگران، جـزء جدایی‌ناپذیر 
تصمیم‌گیـری در امـور کلان به‌شمار می‌آیـد. یکـی از مفسران معـاصر دراین‌بـاره می‌نویسـد: درحالی‌کـه 
اطرافیـان ملكـه‌‌ی سـبأ، براى جنـگ اعلام آمادگى كردنـد، طبع ظریف زنانـه‌‌ی او موافق جنگ نبـود؛ بنابراین، 
نظـر آنـان را بـه مسـائل دیگـر معطـوف داشـت. از ایـن گذشـته، اگـر او تسـلیم جنگ‏طلبـى اطرافیـان خـود 
مى‏شـد، از حقیقـت دور مى‏مانـد و اقـدام او براى آزمایش سـلیمان از طریق فرسـتادن هدیه، نتیجه‌‌ی بسـیار 
خـوبى بـراى خـودش و هم براى مردم كشـور به‌‌بار آورد و سـبب شـد كـه آنان راه حق را بیابنـد و به خونریزى 
متوسـل نشـوند. همچنین از این ماجرا روشـن مى‏شـود كه برنامه‏هاى شـورایى چنان نیسـت كه همیشـه به 
حـق منتهـى شـود؛ زیـرا در این رخداد، عقیده‌‌ی بیشرت اطرافیان او این بود كه توسـل بـه نیروى نظامى مقدم 
اسـت، درحالی‌کـه عقیـده‌‌ی ملكـه‌‌ی سـبأ برخلاف آن بـود و مى‏تـوان گفـت كه این نوع مشـورت، غیـر از آن 
اسـت كـه امـروز در میـان مـا رایج اسـت؛ ما نظر اكثریـت را معیار قـرار مى‏دهیم و حق تصمیم‏گیـرى را برای 
آنـان قائـل هسـتیم، درحالی‌کـه در این نوع مشـورت، حـق تصمیم‏گیرى با رهبر جمعیت اسـت و مشـاورین، 

تنهـا اظهارنظر مى‏كنند )مـکارم شـیرازی،1371، ج‏15، ص 459(.

3-6. توحیدمحوری
ــه  ــر آنک ــاوه ب ــد ع ــود. توحی ــوب می‌ش ــی محس ــای قرآن ــی در آموزه‌ه ــی اساس ــوری، اصل توحیدمح
تعبیــری دربــاره‌‌ی ذات وجــودی الهــی اســت، راه و روشــی بــرای کــال یابــی و شــناخت بنیادیــن عالم هســتی 
اســت و همــه‌‌ی جنبه‌هــای زندگــی، حــول آمــوزه‌ی توحیــد معنــا می‌یابــد. هــر جلــوه‌ای از وجــود انســان، 
ارتبــاط فعالــی بــا اصــل توحیــد دارد. ایــن امــر فطــری كــه مؤکــداً موردتوجــه رســالت‌های الهــی قرارگرفتــه، 
در قــرآن کریــم، تنهــا منحــر بــه ســاحت قلــب و درونیــات انســان نیســت، بلكــه اثــر آن اعتقــاد درونــی در 

ســاختار کنش‌گفتارهــای شــخصیت‌ها نیــز کامــاً هویداســت.
از دیدگاه قرآن‌پژوهان، شخصیت ملکه‌ی سبأ، نمونه‌‌ی کامل تغییر و تحول از کفر به ایمان است، هرچند، 
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وی از لحاظ بهره‌مندی مالی و تجملات دنیوی، با فرعون همسان بوده است )علیان، 1992، ص 305( و وی در 
منصب حکمرانی قرار دارد؛ اما در رویارویی با رخدادها، عواطف او بر عقل‌‌ورزی غلبه نمی‌کند و پس از طی 

مراحلی متحول می‌‌شود و به توحید می‌گراید )عکاشه، 2014، ص 235(.
بافــت پیرامونــی کارگفت‌هــای ملکــه و نقــش مؤثــر ملکــه در تعییــن سرنوشــت جامعــه ســبب شــده 
اســت کاربســت کنش‌گفتــاری عاطفــی از ســوی ملکــه، بســیار محــدود گــردد و بدیــن ترتیــب، بــر اســتفاده‌‌ی 

ــان در عرصه‌هــای اجتماعــی خــط بطــان می‌کشــد. ــار عاطفــی از ســوی زن ــزاری از کنش‌گفت اب
ــات، از حرکــت ملکــه و کارگزارانــش به‌ســوی کشــور  ــی)ع( کــه از راه‌‌هــای نامعلومــی در آی ســلیمان نب
خویــش باخــر می‌‌شــود، تــاش می‌کنــد زمینــه‌‌ی مســاعدتری بــرای ایــان آوردن ملکــه ایجــاد گــردد. بدیــن 
ترتیــب، بــا یــاری جنیــان و آصف‌‌بن‌‌برخیــا )وزیــر ســلیمان(، تخــت ملکــه بــه محــل اســتقرار ســلیمان منتقــل 
می‌شــود )ابن‌‌الفهــد الحلــی، 1407، ص 59(. ملکــه پــس از دیــدن تخــت، خطــاب بــه پیــام‌آور الهــی گفــت: 
ــهُ هُــوَ« )النمــل:42(. از دیــدگاه یکــی از مفــران معــاصر، اگــر ملکــه مى‏گفــت: شــبیه آن اســت، راه  »كَأنََّ
ــن  ــا ای ــرا ب ــود؛ زی ــاط ب ــن خــود آن اســت، ســخنى برخــاف احتی ــود و اگــر مى‏گفــت: عی خطــا پیمــوده ب
بعــد مســافت، آمــدن تختــش بــه سرزمیــن ســلیمان، از طــرق عــادى امــكان نداشــت، مگــر اینكــه معجــزه‏اى 
صــورت گرفتــه باشــد و بلافاصلــه افــزود: »وَ أوُتیِنَــا الْعِلْــمَ مِــنْ قَبْلهِــا وَ كُنَّــا مُسْــلِمِین‏َ« )هــان:42(؛ یعنــى 
اگــر منظــور ســلیمان از ایــن مقدمه‌چینی‌هــا ایــن اســت كــه مــا بــه اعجــاز او پــى ببریــم، مــا پیش‌ازایــن، 
بــا نشــانه‏هاى دیگــری از حقانیــت او آگاه شــده بودیــم و حتــى پیــش از دیــدن ایــن خــارق عــادت عجیــب، 

ایــان آورده بودیــم و چنــدان نیــازى بــه ایــن كار نبــود )مــكارم شــیرازى، 1371، ج 15، ص 479(.
کنش‌گفتاری عاطفی دیگر، در بافت مناجات ملکه با خداوند متعال شکل می‌گیرد: »قالَتْ ربَِّ إنِِّی ظَلَمْتُ 
نفَْسِی« )النمل: 44(. ملکه در گفتار خود، نخست به درگاه پروردگار استغاثه مى‏كند و به ظلم خود معترف 
می‌شود كه خداى را تا آن روز نپرستیده است؛ سپس در قالب کنش‌گفتار اعلامی، به اسلام و تسلیم خود در 
برابر خدا شهادت می‌‌دهد و می‌گوید: »أسَْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلَّهِ« )همان: 44(. او التفاتى نسبت به خداى تعالى 
به كارمی‌برد، التفات از خطاب به غیبت و وجه التفات آن است كه خواست از ایمان اجمالى به خدا در جمله‌‌ی 
‏»ربَِّ إنِِّی ظلَمَْتُ نفَْسِی« )همان: 44(، به توحید صریح انتقال یابد؛ چون در جمله بعدى، اسلام خود را بر 
طریقه‌‌ی اسلام سلیمان دانست كه همان توحید صریح باشد و آنگاه تصریح خود را با جمله‌‌ی‏ »ربَِّ العْالمَِینَ« 
تأکید كرد؛ یعنى اقرار دارم كه جز خدا، در هیچ جاى عالمیان، ربى نیست و این همان توحید در ربوبیت است 

كه مستلزم توحید در عبادت است )طباطبایى، 1374، ج 15، ص 366(.
ــوی  ــلیمان از س ــه س ــت ک ــه می‌دانس ــت. ملک ــان شرک اس ــس، ه ــه نف ــم ب ــران، ظل ــدگاه مف از دی
خداونــد متعــال حمایــت می‌‌شــود و در دعــوت خــود صــادق اســت و دیــن ملکــه و قومــش باطــل؛ بدیــن 
ســبب اعــراف کــرد کــه بــا پرســتش خورشــید، بــه خــود ظلــم کــرده اســت و ایــن اولیــن ســطح اعتقــاد اســت؛ 
ســپس بــه ســطح بالاتــری صعــود کــرد: ســطح آراســته شــدن بــه ایــان درســت و اعــراف بــه اینکــه خداونــد، 

ــان اســت )ابن‌‌عاشــور، 1984، ج 19، ص 268(. ــروردگار جهانی هــان پ
ملکــه در کنش‌گفتــاری اخیــر اعــام می‌کنــد کــه خداونــدا! مــن همــراه رهــرم ســلیمان بــه درگاه تــو 
ــعَ«  آمــدم، از گذشــته پشــیمانم و سر تســلیم بــه آســتانت مى‏ســایم. جالــب اینكــه او در اینجــا، واژه‌‌ی »مَ
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یــا »همــراه ســلیمان« را بــه كار مى‏بــرد تــا روشــن شــود در راه خــدا، همــه برادرنــد و برابــر؛ نــه همچــون 
راه و رســم جبــاران كــه برخــی مســلط و گروهــى در چنــگال گروهــى اســیرند. در فضــای توحیــدی، غالــب و 
مغلــوبى وجــود نــدارد و همــه پــس از پذیــرش حــق، در یــك صــف قــرار دارنــد. هرچنــد ملكــه‌‌ی ســبأ، پیشــر 
هــم ایــان خــود را اعــام كــرده بــود: »وَ أوُتیِنَــا الْعِلْــمَ مِــنْ قَبْلِهــا وَ كُنَّــا مُسْــلِمِین‏َ« )النمــل:42(؛ ولى در اینجا 

بــا تأکیــد بیشــر، اســام آوردن خویــش را اعــام كــرد )طباطبایــى، 1374، ج 15، ص 366(.
گفتنــی اســت انســان‌ها بــه لحــاظ شــاکله و ویژگی‌هــای شــخصیتی، هرکــدام موجــودی منحصربه‌فــرد 
هســتند و آنچــه ایــن نفــوس گوناگــون را باهــم مأنــوس می‌ســازد، تشــابهاتی اســت کــه در باورهــای آنــان 
وجــود دارد. ایــن اشــراک معرفتــی در صورتــی حاصــل می‌شــود کــه کنشــگران در اجتــاع، طــرز تلقــی و 
ــان و  ــارت از خــدا، جه ــات انســانی داشــته باشــند کــه عب ــن حی ــاره‌‌ی وجــوه بنیادی باورهــای واحــدی درب
انســان اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر، تعامــل متقابــل، هنگامــی بــه احســاس پیوســتگی اجتماعــی می‌انجامــد کــه 

نظــام معنایــی افــراد، بــه توافــق نســبی در باورهــا رســیده باشــند.

نتیجه‌گیری
ــه‌‌ی کنش‌گفتارهــا در حــوزه‌‌ی  ــا اســتفاده از نظری یافته‌هــای تحلیــل داســتان ملکــه‌ی ســبأ در قــرآن، ب

دانــش کاربردشناســی، بیانگــر آن اســت کــه:
-زبــان عامــل اصلــی ارتبــاط و دربردارنــده‌‌ی پیام‌هــای تربیتــی اســت و بــر اســاس نظریــه‌ی کنش‌گفتــاری 

سرل، می‌تــوان بــه تحلیــل ارتباطــات اجتماعــی در گفتارهــای شــخصیت‌های قرآنــی پرداخــت.
-کاربردشناسـی زبـان به‌عنـوان یکـی از انواع مطالعات میان‌رشـته‌ای، با هدف ارائـه‌‌ی تحلیل‌های تربیتی، 
از رهگـذر تجزیه‌وتحلیـل داده‏هـای زبانـی، نقـش برجسـته‌‌ای در فهم و انتقـال معنای ژرف آیـات قرآنی ایفا 
می‌کنـد و سـطوح نوینـی از مفاهیـم و آموزه‌هـای قرآنی را فـراروی مخاطبان قرار می‌دهد. در کاربردشناسـی 

زبـان، معنـای گزاره‌هـا در بافتی که تولیدشـده کاوش می‌‌شـود و در تحلیل متن بسـیار مؤثر اسـت.
-بــا توجــه بــه آنکــه امــروزه، موضــوع مســئولیت اجتماعــی زنــان به‌‌منظــور تکامل‌‌بخشــی بــه جامعــه، 
یکــی از مختصــات عــر کنونــی به‌شــار می‌آیــد، شــناخت الگوهــای مثبــت زنــان در قصــص قرآنــی، بــرای 

تحقــق تربیــت اجتماعــی امــری بایســته اســت.
-از رهگــذر بازخوانــی گفتــان ملکــه‌ی ســبأ و بررســی انــواع کنش‌گفتارهــای وی، نحــوه‌‌ی حضــور زنــان 

در صحنــه‌‌ی زندگــی اجتماعــی اســتنباط می‌شــود.
ــگاه قرآنــی  ــه در ن ــار عفیفان ــواع کنش‌گفتارهــای ملکــه‌ی ســبأ، مطابــق پیش‌فرض‌هــای رفت -بســامد ان
اســت. کنش‌گفتارهــای زنــان در عرصه‌هــای اجتماعــی، از نــوع اظهــاری و بعضــاً ترغیبــی، بــا هــدف تحقــق 

مصلحت‌هــای جمعــی اســت.
-کنش‌گفتار عاطفی و اعلامی به‌‌صورت محدود و تنها در تعامل ملکه‌ی سبأ با خداوند متعال و همچنین 

پیام‌آور الهی مشاهده می‌شود، چنین رویه‌ای می‌تواند الگوی زن مسلمان در دوران کنونی باشد.
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